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معد مد 
در زسانه ما تاریج زنان از رشته‌های پرطرفدار به شمار می رود. تحقبق 
دربارة زندگی زنان از دهة ۱۹۶۰ و تحت تأثیر جنبش زن‌محوری در 
غرب آغاز شد و اکنون پش از جهار دهه» از رهگذر پژزهشهای گسترده 
گوشه‌های تاریک تاریخ نیمی از اعضای نوع بشر آشکار می‌شود. البته 
تخقیق درباره زندگی زنان به دلایل متعدد دشوار بوده و هست. یکی 
اینکه سنام در این زمینه دز فتانسه نا دنام مر بوط به زندگین وکار مردان 
شا انتکا ایتت ویک انوا اکثر تاریح‌دانان در ند قرن اخیر مرد 
بوده‌اند و بررسی مسائل تاریخی مربوط به زندگی زنان برایشان اولویت 
نلاشته است. در اخقنفیت زنان بودند که حنیش. جدید را بایه‌گذاری کرده 
و مطالعات مربوط به خود را زونق بخشیده‌اند. برای مردان اصولا نوعی 
دسته‌بندی در مورد تاریح و سسائل سیاسی مطرح بوده که در آن زنان 
نقش کم‌رنگی داشته‌اند. حتی در جوامع باستانی نیز به زان کمتر توجه 
شده است؛ الیته نه به این دلیل که زنان نش مقمی در جامعه ایفا 
نمی‌کرده‌اند, بلکه در تصور تاریح‌دانان مرد, زنان در حهارجوب تاریح 
شتتی دنبای پاستان حوزه‌ای متفاوت از مردان نداشته‌اند. برای مزدان 
معمولا نهاذهای سیاسی: و مسائل مرتبط پا آن اهمیت داشته و به 
همین سبب مسائلی مانند خائواده و ازدواج نادیده گرفته شده است.! 
منابع مر بوط به تاریخ زنان در دوران پاستان دررمیان اقوام و مردمان 
کشورهای گوناگون ناهماهنگ اسمت؛ برای مثال صنابع دردسترس در بارة 
زندگی زثان. در پونان و روم و بین‌النهرین بیشتر از دیگر نقاط جهان 


است.: در مورد اران باستان گرجه امروزه منابع متعددی.در دست 


داریم اما این منابع تاکنون گردآوری نشده تا روایتی جامع از تاریخ زنان 


ورج دال 


مطرح شود. دو مانع اساسی دیگر نیز بر سر راه تحقیق دربارة اوضاع و 
زیدگی زنان در ایران باستان وحود دار که یکی در بررسی تاریخ زنان 
در پیشتر جوامع باستانی به چشم می‌خورد و دیگری مختص ایران 
است. مانند بسیاری از جوامع پاستانی» بیشتر منایع کتبی و نصویری 
در ایران به تلم و دست مردان نوشته با ساخته شده است. به این دلیل 
باید به داده‌های تاریخی که قطعا بی‌طرفانه فراهم نشده با تامل بیشتری 
نهر سی تة اما مکل ا میگ در وزد اران ایاستان این اشت که به دلیل 
ملی‌گرایی در جند قرن گذشته از اوضاع زنان قبل از دوران اسلامی 
نوعی اسعوره‌سازی شده که جندان با واقعیتهای تاریخی مطابقت 
ندارد. مشکل دیگر در بررسی تاریح زنان در اران باستان این است 
که به‌درستی مشخص نیست که منظور از تاریخ زان در ایران باستان 
تاریخ زنان عبلامی و لولوبی و دیگر اقوام بومی فلات ایران است. یا 
تاریخ زنان ابرائی‌تبار (ایرانی زبان) که بعدها به ابران کوج کرده‌اند؟ قاعدتا 
تمدن عیلامی و دیگر نمدنهای بومی اثراتی بر اقوام مادی» پارسی و 
دیگر اقوام ایرانی‌تبار گذاشته است؛ اما این موضوع جندان شناخته 
نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. 


توححه به پرسشهایی از این دست و تفحص بیشتر در منابع دید 


بهتری از دنبای زنان در ابران باستان به ما عرضه می‌کند اما نباید از 
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ناد برد که هر حامعة باستانی ساختار ویژه خود و ایده‌هایی متفاوت 
دربارة رفتار و آداب زنان داشته که ساخته و برداختةٌ آن جامعه بوده 
است." بسیاری از این قوانین بر پایة مدهب حاکم بر جامعه بوده و بدین 
دلیل نیز لازم انامت که جوامع مشابه از نظر اجتماعی و اقتصادی اما 
متفاوت از نظر مدهبی به صورت حدا گانه مطالعه شوند. 


زنان ایرانی 
اما بر سر رآه بررسی تاریخ زنان ابرانی تبار مشکلات دیگری نیز وحود 
دارد که قصد داریم در این مقاله به بررسی آنها بپردازيم. در این 
مقاله همچنین می‌کوشيم منابع مربوط به تاریح زنان به‌ویژه زنان دور 
هخامنشی را بررسی کنیم. تاریح زنان در ابران باستان همانندیهایی 
با تاریح زنان بونان روم بین‌النهرین, هند و چین دارد. پس نخست 
ید ساف اشا جهاني را مد کر قار واد چ موی ایناییت که 
تاریح زنان اران در دور باستان را نه با تاریحخ دوران اسلامی, بلکه با 
تمدنهای همجوار ایران در همان دوره باید مقایسه کرد. 

یکی از نخستین و مهم‌ترین پژوهشهای جدی دربارة تاریح زنان 
در ايران و بین‌النهرین باستان به قلم ی 
دربارة تاریح زنان جاپ شده کتابی با عنوان تاریح زنان در حشم‌انداز 


۰ زایبرت آو خدنداتر: بن کاری که 


حهانی " مجلدی است از مجموعه‌ای چندجلدی که به همت انجمن 
مطالعات تاریخی امریکا به حاپ رسیده است. در نخستین مقالة این 
نوع :گان نگاهی کلی به تاریح زنان در تمدنهای باستانی 
افکنده و در آن میاه ن ایران را نیز از نظر دور نداشته‌اند. او ع 
مقاله به کمبودها و کاستیهای بررسی تاریخ زنان در ایران باستان و 
همین‌طور همانندیهای آن با دیگر جوامع پی می‌بر یم. نویسندگان این 
مقاله معتقدند که بررسی ناریح زنان در خاورنزدیک باستان, به خصوص 
زنان دورة هخامنشی بسیار دشوار است. زیر پیشتر منابع مکتوب 
مر بوط په این دوره به قلم بونانیان است که نظر حندان دوستانه‌ای 
نسبت به دشمنان خود یعنی ایرانیان نداشته‌اند. در اینحاست که با 
مشکل دیگری در زمينة تاریخ زنان در ایران باستان مواجه می‌شویم 
و آن آشنا نبودن بیشتر پژوهشگران علاقه‌مند به تاریخ زنان با منابع 
دست اول است. مشکل دوم اينکه نمی‌توان تاریخ زنان در ایران باستان 
را یکسان و بدون تغیبر و تحول انگاشت؛ برای مثال. تاریخ زنان در 
دور هخامنشی هیچگاه 
قمانین کو کون جاری. و و احتماعی ات بوده اسمت؛ البته 
همانندیهایی نیز در میان طبقات احتماعی ایران» بهخصوص در این 
شت که جامعة ایران پس از 
در دوره سلوکی و سین 
زردشتی در دور ساسانی با دور هخامنشی بسیار متفاوت بوده است. 


دوره‌ها؛ وحود داشته است. اما باید به یاد دان 


دورة هخامنشی پا تأثیرپذیری از فرهنگ یونانی 


دیگر موضوع مهم اینکه تاریح زنان ایرانی بهودی و بودایی و مسیحی ر 


زنان در دورة هخامنشی!. . . ۵۱ 


زرتشتی و مانوی همسان نبوده است» حون هر کذام از این ادیان دید و 
قوانین متفاوت از یکدیگر دارند. در ضمن باید سنن محلی را نیز در نظر 
اچمچ چا تس وان لت که اوضاع زنان در خراسان همانند پارس 
بوده است. همین‌طور گاهی حکومتهای محلی مانند حکام خاراسن و 
الیماییهاء که تحت تأثیر فرهنگ یونانی مآبی بودند. جلوه‌ای دیگر از تار بح 
4 ا هو میارب اشراف اشکار ایم چب مان حکسنان 
سیستان, که با فرهنگ بودایی و برهمنی نزدیک‌تر بودند متفاوت است. 


زنان هخامنشی 

پرسش مهم دربارة زنان در دور هخامنشی این است که تابع حه گونه 
قوانین مذهبی بوده‌اند؟ اگر منظور ما زنان پارسی 
دین رسمی شاهنشاهی هخامنشی نظر دهیم و این کا 
پیچیده؛ اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که يشتها و وندیداد به 
صورتی که ما امروزه با آن آشنایی داریم در دورةٌ هخامنشی ندوین 
شده است؛ بعنی منظور دینی است که اليا گرشویج در تقسیم‌بندی 
دین مرزدستا دورة «مزدیسنای اوستای وال من دا و بین دورة 
«مزدیسنای گاهایی» و «مزدیستای ساسانی» قرار ۳ 


باشد» باید درباره 


ری اسمت سیار 


آناهیتا: اپزدیانوی آیان در دنبای هخامنشی 


در دفیای, باستان در میان اقوام گوناگون با ایزدبانوانی روبهرو می‌شویم که 
با ایی الط با بااسعتکه (انتا و آرتمیسی) مرتبط یهن اکا ای 
دیگری داشته‌اند. آناهیتا (شکل ۱) در اپن سان کارکرد جالبی در اران 
مخامتشی دارد. چون بسیاری از خویش‌کاریهای یادشده را داراست. 
دز بار امت آنانفتتا در دور هخامنشی اطلاعات جالبی در دست 
داریم. نخست بشت پنجم که آبان‌پشت نیز نام دارد و حاوی چندین 
نکتة حالب دربارة دورة هخامنشی است. در آبان‌یشت کارکرد آناهیتا 
حنین آمده اسنت: آناهیتا باک‌کنندة تخم راشفد فان زنان را 
برای زاش آلایش می‌دهد (۵,۲): اهورامزدا او را در کنار رود دایتیا در 
ابران‌ویج می ستاید (۵,۱۷) و پیشدادیان وکیانیان و پهلوانان ازاوکامیابی 
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شکل ۱. تقش مهر استوانه‌ای که ایزدیانو آناهیتا را ایستاده بر شیر در متابل 
شخضی بارسی در حال نیايش ار نشان می‌دهد. 

Fig. 1. Modern imprésslon of a ctyvlindêr seal with 
the image of the goddess Anahita on a lion before û 


figure in Persian outfit. 


سی خواهند تا بر دشمتان خود پیروزی بابند و شهر باری کنند. تمام قشرهای 


حامعه از و آناهتا باری می خواهند شند ۱ 0۵,۸۶ ات وان و زنان باردار نیز 


از او باری :مین طلبند: در آیان‌یشت آناهینا این چن توصیفب می‌شود: 


ارهویسور آناهیتا از نوی آفر بدکار مزدا برمی‌خیزد 
بازوان زیبا و سپیدش . 

که به زبورهای باشکوه دیدنی آراسته است 
به تمر کشا اسبی ال 


(OYA) 


آن‌گاه اردویسور آناهیماً به پیکر دوشیزه‌ای زیبا 
برومند برزهند؛ کمربرسیان بستها راسب‌بالا, اه 


اده بزرگوار: موزه‌هاس زرین در با و به زیورهای بسیار آراشتد:۰ ۰( ۲۲۶ :۵) 


اردویسور آناهیتا هماره به پیکز دوشیزه‌ای جوان. 
زیباء برومند: برزمند. کمر پرمیان بسته, راست‌بالا؛ 
آزاده نزاده و بزرگوار که حامه زرین گرانبهای برجیمی 
در بردازده پدیدار می‌شود. . . 

)۵,۲۲۷( 


برسم بر دست گرفته گوشواره‌های زرین جهارگوشه‌ای 

از گوشها او ابه وک ن بر دان ازن وا انشته ۰ . 

او کر بر ميان بسته است تا بتانهایس وياو نیچ بای 
)0%( 


بر قراز سر اردویسور آناهیتا تاجی آراسته با یکصد ستاره جای دارد. 
تاج ژر بر شر شهای که به‌سان حرخی ساخته شده 

و با نوارها زیور یافته. 

تاج زيباي خوش‌بسابختین که یری از آن پیش آمده است 
(۵,۱۳۸) 


اردویسور آناهیتا جامه‌ای از پوست بر پوشیده است: 


سس سس ی ی ی ا س ا ی سس سپس 


این شکل "و شمایل: و کارکردهای. آناهیتا باعث شد که باورهای بوسی 
غرب ا ۳ EE‏ ۷ بوثانی eS‏ ات 
ادغام شنز اما به نا زگ بیان داده شه که این آناهیتا بو ده که اش 
موی بن ا نای کا ات دار شری شاهتقاف ان 
آناهیتا با الي نان ادغام سل دا شا ل دکرکون‌شنده‌ای از الوه وود زب 
منابع بونانی حاکی از 4 اند که در مرکر شاهنشاهی فخامشی در زمان 
ا n E‏ پا ان ات ۲ eG‏ ی حای 
PI‏ دز ۳ برستش و 
پک یکا از کارکرردهای اناهتا در EE‏ از دنر نمض ر 

)5 دیده می شود که پلوتارک آن را در ضمن شرحی از بر 
تحت سستن ابن شاهنشاه هخامنسی آورده است. پلوتارک دربارة 
کارگرد گی این انزدبائو روایت مهم و جالبی آوردة که همانند 
توخیفب: با نت از تال ۱8 

شاه جدید به پاسارگاد رفت:تا در آنجا آیین شاهی.انجام دهد و از معان 
پارسیی تاج دریافت کند, در اینجا معبدی قرار دارد متعلق به یک الهة 
حنهجو که به نظر می رس آنا ناشب نامزد یادشاهی, باید به داخل این مد 
بروذ و زمانی که بالانوش خود ا مار کات n:‏ حیزی را ببوشد که 
کورش بزرگ‌تر بیش از پادشاهی می‌پوشید. سپس باید یک کیک انجیری 
بخورد و جوبی را بجود و یک لیوان شیر ترش بنوشده 


بنابراین به نظر می‌رسد که در پاسارگاد معبد مهمی برای این ایزدبانو 
برا بوده است. به روایت ابان‌پشت از این ایزدبائو برای فرمانروایی 
ايسر او ان آمله اسف 
با هوم آسیخته به شبر: با برسم با زبان فرد و مثثره (۲,۱۶۴). به 
نظر نگارنده در همانندیهای میان توصیف آبان‌پشت از آناهیتا با آنچه 
پلوتارک دربارة این ایزدبانو گزارش کرد ثمی‌توان تردید کرد. از این رو 

می‌توان گفت که :دشنت کم در رمان اهخامششیان» آناهیعا تقش فهقی 
در بسن دینی شاهنشاهی ابران داشته است. 


درخواست باری می‌شده و در وضنت آبین 


طبقه‌بندی زنان در دور هخامنشی 
در این بخش؛ ناس شا در زمینه متابعی که در بارة زا بارسی در 
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Achaerierid Histary 


دور هخامشی در دست داریم به بحث بهردازیم. حالب اینحاست 
که سنابع ما در زمينة زنان غیر سلطنتی جون زنانی از طبقات اشرافی و 
درباری بیشتر و موئق‌تر است. دلیل این که جالب اینکه منابع موجود 
دربارهُ زنان درباری بیشتر از متون بونانی گرفته شده و از دید فرهنگ 
بونانی و ضدیت با هخامنشیان روایت شده است. فقط زمانی که منابع 
بونانی دربارة ثروت زنان درباری سخن به سيان می‌آورند می‌توان به این 
متابع اتکا کرد, اما همواره باید این نکته را آویزهٌ گوش داشت که گزارش 
اک اچ سفن جرباره قان چنا سی بم دلیال خوج رتا + 
تیان نما امن مت تما یتمه بایان مق یمه یس 
از حملة خشایارشا به بونان تدوین شده داستانی است خیالی در بارة 
دربار هخامنشی. جنین نمایشنامه‌ای برای بازشناسایی زنان هخامنشی 
تا جه اندازه به ما کمک می‌کند؟ در پاسح بايد گفت که این نماشنامه 
پیشتر در بارة دید مردم آتن و برداشت پونانیان از زنان ایرانی و نقش 
آنان در جامعة پارسی است و با انجه هزاران فرسح دورتر در فلات 
اران رخ می‌داده لزوماً تطبیق ندارد: از طرفی هم, نویسندگانی, چون 
هرودوت و کتزیاس, با آنکه دیدی بونانی‌مأبانه داشتند. هنوز می‌توانند 
دانش ما را دربارة زنان هخامنشی افزایش دهند. 


زنان کارمند 
بر پایة گل‌نبشته‌های عیلامی باروی تخت جمشید که تعداد زیادی ا زآنها 
ر ھلک خوانده» می‌توانیم دربارةٌ زنانی که در شاهنشاهی هخامنشی و 
به خصوص در فلات ايران و بین‌النهرین کار می‌کرده‌اند سخن بگوییم. 
اکثر این گل‌نبشته‌ها در زمان داریوش اول نگاشته شده و به اوضاع 
اداری و اقتصادی منطقة اطراف تخت جمشید و سرزمین پارسه مر بوط 
است. ما در این گل‌نبشته‌ها با جند لقب روبه‌رو می‌شویم که معنی آنها 
کاملا روشن نشده, ولی می‌دانیم که به زنان مر بوط می‌شده است. در 
متون عیلامی از دو گروه کارمند یاد می‌کنند که عبارت‌اند از پشاپ»" ۲ که 
به نظر می‌رسد در کار ماهر و دستمزدشان بالاتر از گروه دیگر ده 
است و رئیس آنها زنی بوده ملقب به ارشارا پشابنا. "۲ گروه دیگر 
هارینوپ "" نامیده می‌شدند, که هم کارشان آسان‌تر و هم دستمزدشان 
کم اوززه یود ابیت ۲ همچین پر با تفسپمپتیی گل ج کنا 
بارو آنهایی که به «ستون ۷(» موسو‌اند*" گروهی از اسنادی مالی هستند 
که به مادران کارمند/کارگر (عیلامی: کورناش "۲ ) تعلق داشته که به‌تازگی 
بجه‌دار شده بودند. این منابم نشان می‌دهند که زنانی که بسر زاده بودند 
دو برابر مادرانی که دختر زاده بودند باداش SR‏ این باداشها معمولا 
به صورت شراب پرداخت می‌شده و برای زنان پسرزا یک ماریش "و 
برای زنان دخترزا نیم ماریش در نظر می‌گرفتند.۷۸ 

پرسش اینجاست که از این منابع مکتوب به چه اطلاعات تاریخی 


می‌نوان دست پافت؟ با مروراین سنابع به این نتیجه می رسیم که زنان در 


زنان در دورة هخامنشی:. . . ar‏ 


دورة هخامنشی در تمامی سطوح حامعه فعال بوده و نه‌تنها در سمتهای 
کک با وھ ر وی ریاس اف اورا نیو بر 
عهده داشتند و در قبال وظایف مذیریتی خود به اندازۀ مردان دستمزد 
دریافت می‌کردند: با اینکه زنانی که دختر می زابیدند کمتر از زنانی که 
وضعیت زنان کارمند هخامنشی با زنان بین‌التهرینی به پیشرفت حقوق 
زنان در جامعة ایرانی اشاره کنیم. بدون اينکه به جزئیات بپردازیم» به 
نظر می‌رسد که زنان ایرانی دارای حقوق بیشتری بودند و با اینکه از 
لحاظ کاری همانند زنان بین‌النهریتی عمل می‌کردند. می‌توانستند در 
صورت نشان دادن شایستگی به مقام مدپریت و سرپرستی نیز برسند. 


زنان اشرافی و خاندان سلطنتی 

زنان اشرافی و ملکه‌ها یا زنان خاندان سلطنتی هخامنشی نمونه‌های 
بهمی بودند که مد نظر نویسندگان بونانی قرار گرفته‌اند." "در مورد 
زنان سلطنتی هخامنشی با اطلاعات جالبی روبه‌رو می‌شویم. که 
مختص, منابع یونانی نیست. برای مثال؛ بر پایة گل‌نبشته‌های باروی 
تخت جمشید. دستمزد. ایرداباماء " آثروتمندترین زن این دوره - با 
عنوان انستتنایی باون د از,دارپان هخامنشتی_.حتی پیشتر از یکی 
از همسران دارپوش اول بوده است." "هر دو گروه کارگر. یعنی پشاپ 
و هرینوپ پا کورناش در استخدام ایرداباما بوده‌اند. دربارة ایرداباما 
آگاهی, اندکی در دست است. از جمله اپنکه او سه ملک مجزا در 
سانراپیهای گوناگون داشته و در آنجا از کارمندان و کارگران زن و مرد 
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8۴ مج باستان شناسی و تار یعاس سس سس سس سس سس سس 


استفاده می‌کرده است. البته سی توان حدس زد که او از خاندان سلظنتی 
هخامنشی بوده باشد ۱" همسر داریوش, ارتیستن؛ نیز زمینهای زیادی 
داز اتان داشته و فلا از دارایی او با عناوین «حانه با کاخ زن» 
ناد می‌شود. "این اطلاعات اقتضادی از آنجا اهمیت دارد که شان 


دئیای ابرانی قانونی وجود نداشته که زنان را از فعالیتهای اقتصادی 
بازدارد. بنابراین می‌توان گفت که مقام و مولت زنان ابرانی در جامعة 
هخامنشيی از زان ونان 3 روم بر بر بو ده ا 


دربار وضعیت زنان سلطنتی ابران روایت 
ای ای آهله است. 


آنچه هتابع بونانی 
ا و و 
البته منابع بونانی حاوی نظری منفی نسبت به زنان سلطنتی است و 
میا کر زا باب مد ها ایتک رین تنیز جات کس ین بای آن. 
این مورخان رکود و ضعف شاهنشاهی هخامنشی را به ره زنان 
درباری نسیت داده‌اند.۲۹ به گفتة سنجیزی - ویردنبورگ نمی‌توان به 
هیچ یک از روایتهای تار یخی بونانی دربارة زنان سلطنتی هخامنشی 
کاملا اطمینان کرد. بونانیان با حیله‌گر و شرور خواندن زنان هخامنشی 
دیقف نک یدد شخت اسان میشانهی ترا یچیه کي 
از نظر آنان در نیمه دوم فرمانروایی هخامنشیان بازيچة زنان دربان 
مأدر؛ همسر یا دخترانشان بودند. طبق این منابع, به‌خصوص در زمان 
خشایارشا زنان در دربار اغتشاش و مردان را فرمانبردار و بازیچه 
هوسهای خود کرده وت ۴ توحه په نقش زان در حامعة بونانی. 
این دیدگاه «منفی» مورخان بوناتی نسبت به زنان هخامنشی شفافیت 
ی ان جر نی ا ای اش اجان تسیر ا کر د 
چنان‌که په ُفتة ارسطو سکوت ا زن بود. به نظر آتنیها زنان 
را می‌توان به سه گروه تقشیم کرد. آنهایی که 
آنان که جهت نفریح مردان را همراهی می‌کردند (هتیارا ") و سرانجام 
FS‏ که بای ایا تجغییی از ستاو اد OT‏ آ یس 
طبیعنی است که یونانیان با جنین نگاه تحقیرآمیزی به زنان خود افول 
شاهنشاهی هجامنشی را به زنان دربار ابران تسبت دهند. 
در متون بونانی به نام عد زیادی از شهبانوان و زنان حاندان 
سلطیتی مخامنشی برمی‌ خوزیم. برای مثال به گفته هرودّت؛ کمبوجية 
بک بدرگورش بزرگ با ماندانا؛ دختر آخرین شاه ماد آستیاگ ازدواج 
کرد: " همچنین کورش بزرگ نیزبا دختر دیگر استياک به نام آمتیس ‏ "و 
NO RE NE TRI ET‏ ۵ ۱۹۰۳ 
همشزئ گرفت" "و داریرش بزرگ برای استحکام موقعیت خود با جند 
از دختران 3 انیس 
شراف 0 


راف پارسی ا 1 ۲ ی ۷ زا به 


۳ 1 ایا ات دوم + ۷ ات ده دوم ۱ 


1 
مادران مردان بو ۵ ند دتگر 


از دار یوش سوم با استاتبرای دیگری ازدواج ORES‏ 
هبه از خاندان سلطنتی بودند. 


متون ای ویابلی نیز در باره «مادرشاه»," "و «همسر شاه»: "۲ ۱ 
لاحت شتام و به طور کلی «زنان کاخ "اطلاعاتی به ما می‌دهند. 
اد چا واا امع کو کار اک ان 
متون حه مسائلی را دربارة زنان درباری مطرح می‌کنند. در این ستون 
تعبولا ازنگاة داشتن "رنان در احرم شاه تن به میان نند و 
اینکه زنان در راح و دربار حندان حاضر نمی‌شدند. این روایت درست 
نمی‌نماید. زرا اطلاعات دقیقی در دست است که برخی از زنان دربار 
ابران شاهتشاه را در جنگ و سسافزت هسراهی می‌کردند. 

اما بونائبان تا حه حد دربارة دربار هخامنشی اطلاع داشتند؟ 
مهم‌تر ین منابع در این باره گزارشهای کتزیاس و هرودت است. امروزه 
می‌توان گفت هر چند روایت کتزیاس مهم می‌نماید. نباید فراموش کرد 
که بسیاری از داستانهای پرشاخ‌وبرگ او دور از حقیقت است و برای 
خوانندگان بونانی نوشته شده؛ به همین دلیل کتزیاس از داستان‌پردازی 
نه تتها دوری نکرده؛ بلکه برای هر جه حالب کردن موصوع؛ به آن 
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39 با ایا ۸ اب۸۸‎ mıni Šarri 

40, ašãat šarrı 

41. marat ۹ 

42. هد‎ ekalli 


شاح‌وبرگ نیز داده است. دربارة هرودت نیز می‌توان گفت که او هرگز 
خود به مرکز شاهنشاهی هخامنشی نرفت و فقط شنیده‌های خود را به 
رشتة تحریر درآورد و از این‌رو به گفته‌های او دربارة زنان درباری پارسی 
باید به دید تردید نگریست. از آن مهم‌تر جو اجتماعی یونان در زمان 
این نویسندگان است که خواه‌ناخواه نوشته‌های مورخان را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد. باید به یاد آوریم که مردسالاری شدیدی در آنن جریان داشت 
که نه تنها با دنیای ایرانی متفاوت بود بلکه با اوضاع اجتماعی و آزادی 
نسبی زنان در شهر اسپارت نیز تفاوت داشت. حون در حامعة آتن نام 
و شرف خانواده""بایستی پاک می‌ماند. زنان اشراف پس از ازدواج 
ا بایان عمر دراتکرونی " تال به سر می‌بردند و به‌ندرت از خانه 
خارج می‌شدند. به احتمال زیاد آین دید یونانی بر متونی که دربارة زنان 
هخامنشی و حتی اسپارتی نوشته می‌شد اثر گذاشته و در نتیجه زنان 
قدرتمند به صورت زنان توطته‌گر در حرم (همان اندرونی یونانی) و دربار 
توصیفت شلاب که در پشت بوده آشو بگری می‌گفقد. این توصیك با 
آنچه دربارةٌ همسر کمپوجیه می‌دانیم که همراه سپاه همسرش در مصر 
بود یا باگزارش کتز باس مبنی برکشته شدن همسر اردشیر اول, داماسب, 
.۰« تناقض دارد. همجنین در متون بونانی اتهامات متعدد 
به زنان هخامنشی زده شده؛ مئلا آمیتیین» دختر خشایارشابدین‌سیب 
که با همگان همخوابی می‌کرده سرزنش و پریسا (پروشات) همسر 
داریوش دوم به صورت زنی خطرناک و جسور توصیف شده است. 
همچنین دربارة آرنیستن (پارسی باستان آرتاستونا)» یکی از دختران 
کورش که با داریوش ازدواج کرد نظر منفی ابراز شده است.۲۵ 

ما در ستون عیلامی بارو از آرتیستن " "با عنوان شهبانویی 
قد ۱۳ شده که در سرزمین یارسه چند کاح داهن کیزن 
دیگر با نام آپاما در قرن جهارم قم زندگی می‌کردند که یکی دختر 
اردشیر دوم بود و به نامزدی پرنسید, ساتراپ فریژه, درآمد و دیگری 
نوه اردشیر دوم بود که به دست اسکندر مقدونی اسیر شد و با یکی 
از فرماندهان او به نام بطلمپوس ازدواج کرد. یکی دیگر از زنان 
دور هخامنشی به این نام دختر اسپیتمات در بلح بود که پس از 
شکست از اسکندر» همسر سلوکوس اول شد." "همچنین باید از 
آرنازستره "*دختر داریوش اول نام برد که با شوهر خود مردونپوس در 


لشکرکشی ھ مقا شرت و۵۱ 


تصاویر زنان هخامنشی در اشیای بازمانده از دور هخامنشی 

[ سیب گم‌شمار بودن تصاویر زنان ۳۵ بازمانده از دور هخامنشی 
گروهی بر این باورند که زنان پارسی در این و ره رم شاهنشاهی 
نگاه داشته شده و نقش مهمی ایفا نکرده‌اند. اما بايد پرسید به جه دلیل 
باید زنان در هنر سلطنتی پدیدار شوند؟ بايد نخست به ویژگیهای هنر در 
دورة هضامنشی نظر انداخت تا دلیل کم‌شمار بودن تصویر زتان در هنر 


۵۵ کک زنان در دوره هخامنشی:.۰.‎ ww 


آن دوره ر! دریافت. هثر سلطنتی هخامنشی هنری است که نه بر سنای 
یک قاعده پارسی, بلکه با استفاده از هنر بسیاری از اقوامی که در آن 
شاهنشاهی زتگی می‌کردند شکل بافته بود. از لحاظ معماری می دانیم 
که هخامنشیان نوعی معماری تلفیقی را شکل دادند که دارای مولفه‌هایی 
بود از لودیه, آشور و یونان در جارچوب سنتهای قدیم‌تر ایرانی. درحفیفت 
هخامثشیان نه به دقال نمایش رندگی روزمره بلکه ےا کان 
دادن خود و عظمت شاهنشاهی خود بودند. برای همین نباید انتظار 
داشت که زنان بر روی دیوارهای کاخها تصویر شوند. بلکه نظم و سپاه 
و خراجگذاران و قدرت شاهنشاه مورد نظر هنر سلطنتی بود. با این 
همه پرخی از تصاویر را در هنر هخامنشی می‌يابيم که نه در کارگاههای 
سلطنتی بلکه در آثارهنری ظريفة این دوره خود را به نمایش می‌گذارد. 
مثلاً بر روی مهرهای بازمانده از دورة هخامنشی تصاویر زنان فراوان په 
چشم می‌خورد. مثلا زنانی را می‌بینیم که د رکنار مردان در حال گفتگو 
هستند (شکل ۲) ويا مادری که درکنار دختر خود نشسته است (شکل 
۳). همچنین مهرهای دیگری را می‌بینیم که زنان را در حال نواختن 
چنگ پا حمل خوراک برای اشرافزاده‌ای نشان می‌دهد. ""بر روی یک 


مهر مسطح نقشی را از یک بانوی درباری هخامنشی میتی که کلی 
در دست دارد (شکل ۴). از همه معروف‌تر یافته‌ای است از بازیریک 
که بر روی آن نقش دو بانوی درباری و ندیمه‌های آنان دیده می‌شود 
(شکل ۵). "در آناتولی ما با نقش‌برجسته‌هایی روبه‌رو می‌شویم که در 
اھا بان اوخای خک. شده‌لند (شکل ۶ و ۷). ببس سی‌توان گفت 
نه‌تنها در مرک بلکه در بسیاری از ساتراپیها نیز زنان تصویر شده‌اند. 
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شکل ۴. یک مهر مسطح که نقش بانوی درباری هخامنشی را با گل در 


شکل ۰۲ نفش مهر مسنطح که زن و مردی ایرانی را در حال گفتگو نشان یکت دست و برنده‌ای در دست دیکر نشان می ذهد. 

Fig. 4. Stamp seal with the inmıage of a noble مئ دشد.‎ 

Achaemenid woman with a flower زد‎ one hand and a Fig. 2. Modern impression of a stamp seal with the 
bird in the ۰ image öf a couple in Iranian outfit. 


2 
ت ات نی تقاط 


شکل ۵. نفش بافته‌ای از بازیریک که در بانوی درباری هخامنشی را به 
همراه ندیمه‌هایشان نشان می دذشد. 
Fig. 5. Rendering of a textile from Pazyryk with the‏ 


شکل ۳. نتش مهر مسطح که یک زن ایراتی را با دخترش شان می‌دهد. 
Fig. 3. Modern impression of a woman im Iranian‏ 


image of two noble Achaemenid women and ۳ 


maids. 
outft aud herf daughter. 
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شکل ۶. نقش‌برحسته‌ای از داسکلیون در شمال‌غربی آناتولی که بانوی درباری هخامنشی را به همراه هسسرش (به احتمال 
فرماندار منطته‌ای) نشان می دهد. 


Fig. 6. A relief from Dasklyon in northwest Anatolia with the image of a noble 


Achaemenid woman acconıpanying her spouse (presumably the local governor). 


کنیم. از یک سو هاونهایی که در تخت جمشید بافت شده و دارای 
متنهایی به زبان آرامی است نشان می‌دهد که در آن دوره مانئد آنحه 
در اوستا آمده مراسم هوم اهمیت داشته است. اگر نظر مارتین شوارتز 
ر بپذیر یم سابقه اجرای مراسم سم به دوران قبل از اصلاحات زرتشت 
می‌رسد. از طرفی هم اگر به آنحه هرودت درکتاب خود (۱۳۶-۱۲۸) 
دربارة نظافت و راندن یا از بین بردن موجوداتی گفته که خرفستر نام 
دارند توحه داشته باشیم می‌توان نتیحه گرفت که در دور هخامنشی 
وندیداد نیز شناخته شده و بخشی از قوائین مدهبی شاهنشاهی به شمار 
می‌رفته و بی‌گمان زنان پارسی نیز از آن پیروی می‌کرده‌اند. برای آگاهی 
از قوانینی که به زنان مربوط می‌شود, می‌توانیم به نصلهای مر بوط به 
این موضوع در وندیداد مراجعه کنیم. در وندیداد نه‌تنها روابط صحیح 
بین زنان و مردان بلکه آداب نظافت و پرهیز از هر نوع آلودگی سرح 
داده شده است. وندیداد مشتمل است بر بیست و دو فرگرد یا فصل که 
مسائل گوناگونی را دربر دارد. فرگرد جهارم (۲۴) دربارة آداب زناشویی 
اس هفتم (۴۲) دستمزد بزشک برای درمان زنان ذکر شده 
است. آنجه دراین قسمت جالب می‌نماید تفاوت دستمزد درمان بائوی 
خانواده, همسر دهخدا؛ همسر شهربان و شهربانو است که حاکی از 
وجود جامعه‌ای طبقاتی است که جزئیات آن بر ما روشن نیست. در 
فرگرد دوازدهم دربارة آلودگی و پاکیزه کردن تن انسان سخن رفته. در 


فرگرد پانزدهم دربارة گناه همخوابگی با زن دشتان يا زن باردار بیش 
از چهارماه و ده روز سخن رفته است. اگر در نتیجة این آمیزش 
آسیبی به زن یا کودک وارد شود طبق وندیداد. آن مرد سراوار مرگ 
ست. پس در ابا می‌بيتيم که بای اران بار فاقتی» نف منت 
از زن باردار و جنین به میان آمده است. دیگر اینکه پدر موظف 
است تا زاده شدان کودک از زن. باردار نگهدازی, کند. سه همسبر او 
خا و اکا ا کتایکان انیت !ا وشبصازانت 
می‌شود. فرگرد شانزدهم دربارۂ دشتان و قوانین ساخت دشتانستان 
با محل قرنطینةٌ زن در زمان عادت ماهیانه است. باید به یاد داشت 
که این قوانین مشابه قوانینی است که در دين بهود نیز وحود دارد 
و هم‌زمان در دور هخامنشی از آن بیروی می‌شده اھچ کوان 
دوره مغان ناظر بر اجرای قوانین دینی بودند و این فوانین بخشی از 
سنتهای پارسیان به شمار می‌رفت. اما دقیقا نمی‌دانیم که تا چه اندازه 
این قوانین احرا می‌شده است. طبعا کسانی که متدین بودند از این 
قوانین پیروی می‌کردند. از سوی دیگر اجرای قوانین به قدرت و نفوذ 
مغان نیز پشتگی داشت؛ که در سراسر دورة هخامتشتی کسان بود 
مثلاً طی پادشاهی داریوش بزرگ مغان را آزار و اذیت می‌کردند و 
فک له لب ند ری مورت لیم ات کان اة 


باش 


۵۸ مجله باستان شناستی و تار یم س مس 


شکل ۷. نقش ‌برحستة دیگری از داسکلیون که بانویی اشرافی را بر اسپ نشان می‌دهد. 


Fig. 7. A relief from Dasklyon with the image of a mounted noble woman. 


ازدواج با نزدیکان 
یکی از مساتل جنجالی درباره ایران باستان بحت ازدواج با نزدیکان 
است. "در سنابع معددی از این نوع ازدواج در ایران و مصر باستان 
سخن رفته است. در مورد مصر اید گفت که حمی در فرن دوم مبلادی 
زمانی که روسیها ازدواج خواهر و برادر را غیر قانونی سی‌دانستند, ضبق 
آمارگیری خود آنها هنور بیش از ۱۸ مردم مصر این نوع ازدواج را 
انجام می‌دادند. البته دربار؛ ایران چنین آماری در دست نداریم؛ولی 
نهتتها متون مدهبی زرتشتی این نوع ازدواج را صواب می‌دانند. بلکه 
متون به‌دست‌آمده از اورامان و به‌تازگی متون بابلی و به خصوض متون 
پونانی این نوع ازدواج را دز ایزان تأیید منک ۵۵ 

در دور: هخامنشی می‌توان از آنوبا دختر کورش,بزرگ :یاد کرد 
که با پرادرش کمبوجیه و بعد با برادر دیگزش بردیا ازدواج کرد و 
بعد همسر دار یوش شد و خشایارشا از او زاده شد. همچنین اردشیر 
دوم با دختران خود به نامهای آتوسا و آسبتریس ازدواج کرد. "در 
اینجا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که کارکرد این نوع ازدواج 
حه نوده و حرا خاندان سلطنتی دست به حنین کاری می‌زده‌اند؟ 


e e‏ از او را تا 
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به نظر من ازدواج با نزدیکان نقش چندهمسرق "۵ در میان خاندان 
هخامنشی ایفا می‌کرده است. دلیل جندهمسری داریوش این بود که 
او می خواست با این کار بین خود و دیگر بزرگان پارسی اتحاد برقرار 
کند و بدین‌سان قدرت خود را استوار سازد. در غیر این صورت دیگران 
مین توا ست ۲ ازدواج ا دختر شاهنشاه مد عی تاج وتخت سوند. به همین 
دلیل قاخان. دقان و تیگر زنان خاندان خود را به کسانی می‌دادند 
که جندان احتمال دستیابی به تاجوتخت شاهی را نداشته باشند یا با 
خاندانهای دوردستی از فلات ایران وصلت می‌کردند تا وفاداری آنان 
را به حکومت مرکزی تضمین کنند. بنابراین. شاهان هخامنشی با زنان 
خاندان خود (خواهران و دختران) ازدواج می‌کردند تا ببادا دیگر بزرگان 

به نظر من دلیل اینکه بس از داربوش شاهان هخامنشی با خواهران 
خود ازدواج می‌کردند پیروی از قوانین زرتشتی نبود. بلکه آنان با این کار 
مائع از این می‌شدند که خاندان دیگری بتواند با جنین وصلتی ادعای 
شاهی کند و قدرت را در دست گیرد. داریوش بزرگ با ازدواج با دختران 
کورش بزرگ توانست قدرت را از خاندان جیش‌پش به خاندان خود 
منتقل کند. ولی پس ازداربوش خانوادةٌ هخامتشی برای مواظبت از زنان 
خاندان خود فقط دختران یا زنان طبقات فروتر ر[ بهنزدیگان و ساتایهای 
خود می دادند تا وفاداری آنان را به حکومت مرکزی تضمین کنند و زمانی 
که زنان خاندان.سلطنتی وارد. خانذان.دیگر می‌شدند»: نقش. حالت 
کیت زک ایفام ی رکید :که میانجیگری بیان بدر اکان بر ب 


زنان هخامنشی و اهمیت آنها برای نهاد شاهی در ایران باستان 
از آنحا که در اواتل دورة هخامنشی بر سر تاج‌وتخت جدال بود. زنان 
هخامنشی در مشروعیت بخشیدن به مدعی تاج‌وتخت نقش مهمی 
ایفا می‌کردند. این نقش مهم دربارة ماندان دختر آستباگ شاه ماد؛ که 
مادرکورش بزرگ بود گزارش شده است. به گفته هرودت شبی آستباگ 
در خواب دید که دریاجه‌ای سراسر شهر او (اکباتانا) و آسیا را دربر 
گرفته است. مغان این خواب را حنین تعبیرکردند که فرزند ماندانا ممکن 
است جانشین او شود. بنابراین آستیاگ چنین تصمیم می‌گیرد که دختر 
خود را به کمبوجیه بدهد. خواب دوم آستياگ جالب‌تر است. او خواب 
می‌بیند که تاک یا درخت مو از فرج ماندانا در آمده و تمام اسیا دی 
برگرفته است. آستیاگ برای پیش‌گیری از خطر به هارپاگوس دستور 
می‌دهد که بس از زاده‌شدن کورش او را به قتل رساند."" تعبیر خواب 
دوم آستتناگ در بررسی تاریح زنان هخامنشی سیار سودمند است. 
یاون وان کی ا ست کد کی اهاز رم ری از طالتان بای 
در آید می‌تواند تاج‌وتخت را از آن خود کند. به همین سبب در عهد 
باستان ازدواج با جنین زنانی می‌توانست حقانیت سلطنت را نصیب 
شوهرکند. به همین دلیل نیز داریوش نه‌ننها با تمام دختران کورش بزرگ 
بلکه با دختران بزرگان خاندانهای اشرافی پارسی نیز ازدواج کرد. او پس 
از سرکوب شورش گتومانه با آرتیستن جوان‌ترین دختر کورش بزرگ و 
خواهر دیگر او آتوسا و همین طور آرتابما دخترگوبریاس وپارمیس دختر 
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بردیا و آپامه ازدواج کرد. دلیل این کار داریوش این بود که با پپوند با 
دختر کورش بزرگ خود را وارث آن خاندان کرد. علاوه بر اين. داریوش 
با ازدواج با دختر پردیا سعی در نشان دادن این موضوع داشت 
پس از بردیاء که شاید همان گتومانه بوده باشد؛ وارث خاندان کورش و 
چیش‌پش است. او سپس با ازدواج با دختران خاندان آاشرافی موقعیت 
خود را استوا کرد و خاندانهای بزرگ پارسی را زیر سالط خود درآورد. 
ین عقلشت ار پا متلالة چندط ا یلو چیک که پیشتر به آن 
اشاره کردیم. ما از رواج این کار در سطح جامعه اطلاع دقیقی نداریم 
اما به نظر می‌آید که این کار بیشتر در خاندان سلطنتی رواج داشته و 
به منظور استحکام و اقتدار سیاسی شاه بوده است. البته می‌توان نظیر 
آن را در دیگر جوامع باستانی و قرون وسطی نیز بافت. 


نتیجه‌گیری 
در پایان به این نتیجه می‌رسیم که نقش زنان در ابران دورة هخامنشی 
در اماد کاک میس وة ز فان دو ازرد چم داشته‌اند: یکی 
اینکه بزرگان با ازدواج با زنان خاندان سلطنتی از نوعی مشروعیت 
برای تصاحب تاج‌وثخت شاهی برخوردار می‌شدند. و دیگر اینکه 
برای استواری پادشاهی خود از ایزدبانو آناهیتا یاری می‌گرفتند. مردان 
می‌توانستند با ازدواج با زنان دربار موقعیت خود را استوار سازند. 
مثالی در باب اهمیت این موضوع آن که می‌بينيم که نه فقط داریوش 
اول لازم می‌دید با ازدواج با دختران کوروش بزرگ به حکومت خود 
مشروعیت بخشد, بلکه اسکندر نیز لازم می‌دید که این کار را انجام 
دهد تا شاید حکومتش مورد تأیید ارانیان قزار گیرد. پپس زنان در انتقال 
مخروییت سباتی :اتقو سار لها ی گرد 

بنابر اطلاعات ما آتوسا دخترکورش بزرگ و کاساندان با برادر خود 
کمبوجیه ازدواج کرد و پس از مرگ او به گئوماته ملحق شد و پس از 
مرگ او به حرم داریوش رفت. منابع پونانی درباره قدرت و هوشمندی 
آتوسا متفق‌القول‌اند. "" آتوسا حتی موفق شد پسرش را پس از شوهرش 
دارهنن نز نت شاهی اند که جاگین از قدرت و نفوذ اه و 
در نمايشنامة اپرانیان اسخلوس آتوسا په صورت زنی مقتدر نشان داده 
سده و حتی اال دارد نقشی در حملۀ داریوش به یونان ایفا کرده 
pen‏ 


حاشیه 

57. Polygamy 

۸. برای مثال آرتنته این نقش را در دورة هخامنشی احرا کرد؛ رک: 

Herodotus IX. 108-113. 

59. Herodotus I. 107-108. 

60. Herodotus II. 134.1-6; Aelian, Natura وراه وگ‎ 
1197 

6۱. R. Schmitt, “Atossa," Encyclopedia Iranica, ed. E. 
Yarshater, Vol. 111, 1989, p. 14. 

62. Herodotus 111. 134. 


